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سلام به فردا

بنیامین هیگینــز، یکــی از اقتصاددان های بزرگ 
توسعه در دانشگاه هاروارد، این جمله بسیار بامحتوا 
را گفته است: «بدبختانه هیچ سازمان و مقرراتی در 
زمینه بهبود رشــد و توســعه اقتصادی و اجتماعی 
مؤثر نیســت، مگر مردانی کــه آن را اداره می کنند، 
بدانند چــه کاری می خواهند انجام دهند». معتقدم 
همان گونه که صاحب نظــران علم مدیریت؛ افرادی 
مانند پاول هرســی و کنت بلانچارد گفته اند، مدیران 
ما نیز باید مهارت ادراکی داشــته باشــند. اصولا در 
مدیریت با ســه نوع مهــارت روبه رو هســتیم: اول 
مهارت فنی اســت که به رده پایین مربوط می شود، 
دوم مهارت انســانی اســت کــه ســطح بالاتری را 
دربر می گیرد و بالاخره مهــارت ادراکی؛ به این معنا 

که افرادی که در بالا هستند، تمام جوانب را بسنجند 
و درواقــع یعنــی فقط بــه فکر خود نباشــند، بلکه 
جنبه های مختلــف یک تصمیم را در نظــر بیاورند. 
همچنان کــه در نوشــته های متفکرانــی مانند پاول 
هرســی مطرح شــده، مهارت ادراکی، مدیر را به این 
درک می رساند که در چه وضعیتی، در چه مکانی و 

در چه اقتصادی است. 
هربــرت ســایمون می گوید: «مدیر خوب کســی 
اســت که خوب تصمیم می گیــرد». درعین حال این 
تصمیم گیــری چندین مرحله دارد و نباید به شــکل 
تصمیم های یک شبه باشــد و وقتی نتایج فاجعه بار 
داشــت، تصمیم تغییر کند و سبب سرگردانی مردم 
شود. درحال حاضر مشکل جهان سوم مدیریت است. 
به  نظر من مدیرانی که اکنون در جامعه وجود دارند؛ 
چــه در مجلس، چه در ســازمان های دیگر و چه در 
ادارات بوروکراتیک کشور، مدیران لایق و شایسته ای 
نیســتند. اکثر آنهــا در تخصص خود نیســتند. پیر و 
فرتوت شــده اند. باید جوان گرایی در دستور کار قرار 

گیرد و مدیران کارآمد و متعهد از نسل جوان کار را در 
دست بگیرند. باید جوانان را به کار بگیرند؛ جوانانی 
که بر اساس شایستگی و لیاقت برگزیده شده باشند؛ 
در غیــر این صورت هرچه ســازمان درســت کنیم و 
مقررات وضع کنیم، برای رفع نگرانی و دلهره ای که 

در جامعه وجود دارد، مؤثر نیست. 
ما مشــکل مدیریتی داریم. مدیریت باید نوسازی 
شــود، پردازش شود و افراد اصلح سر کار بیایند. باید 
از باندبــازی و طایفه بازی و نگاه حزبی و دســته ای 
دســت برداریم و صرفا به مصالح مملکت فکر کنیم 
و مدیران لایق و برجسته ای که در زمینه های مختلف 
داریم و تعدادشــان هم کم نیست، ســر کار بیایند و 
بتوانند بهبــود اقتصــادی ایجاد کننــد و در نتیجه، 
آرامش روحــی و روانی در جامعه به  وجود بیاورند. 
همچنان کــه کوروش بزرگ گفته اســت: «شــبانگاه 
چون فرارسید، باید به این اندیشه باشیم که صبحگاه 
چه کنیم و چون روز فرارســید، باید به این اندیشــه 

باشیم که شب را چگونه به صبح آوریم». 

مدیران باید بدانند چه می خواهند انجام دهند ووووی... ترسیدم...

دیروز ثابت کردیم دغدغه مســئولان «کی با کی  �
در کجا چه کار می کرد» اســت و به اینجا رســیدیم 
که به من - میدون دوم - و ســوفیا به دلیل نداشتن 
شناســنامه هتل ندادند، بعد ســریع بنده مدیریت 
بحران کردم و گفتم: پس به ما دوتا اتاق سوا بدهید.

هتلی یه گفت: نچ! کور خواندی. اتاق نداریم.
گفتم: اخوی، دوتا اتاق ســوا دغدغه شما را باید 

برطرف کند دیگر؟
هتلی یه گفت: خیر. زیر یک سقف ممنوع.
گفتم: هر اتاق یک سقف مستقل داردها.

هتلی یه گفت: شــما ســقف خانه تان را اتاق به 
اتاق قیرگونی و ایزوگام کردی یا با هم؟

گفتم: با هم.
گفت: دیدی؟ وقتی از پشــت بام یکی اســت، از 
ســقف هم یکی است. می خواهی دوتا اتاق بگیری 

که قایم باشک بازی کنید؟
گفتم: شفتالو به این منطقت. حالا ما نصفه شبی 

چی کار کنیم؟
هتلی یه گفت: تنها راه این اســت که اتاق خانم 
برود طبقه ۱۰ انتهای راهروی شــرقی. خودت هم 
بایــد بخوابی در لابی، روی همیــن مبل جلوی در، 

جلوی چشم خودم!
گفتم: من اتاق می خوام.

گفت: آتش و پنبه نباید پیش هم باشند.
گفتم: ببین برادر، من یا آتشم یا پنبه. تنهایی میرم 

توی یک اتاق و می خوابم.
هتلی یــه گفت: من فیزیــک ۱ را پاس کردم. اگر 

روی پنبه زوم کنی، تنهایی هم شعله ور می شود.
گفتــم: متقاعد شــدم. فقط متوجه نشــدم چرا 
این قــدر تبلیــغ می کنند آدم هــا ســفر کنند؟ هم 
اخلاقتان بد اســت، هم با پول دو شــب هتل توی 
ایران که آخرش هم با ایــن کارهاتون، از دماغ آدم 
درمی آیــد، آدم می تواند برود یــک هفته خارجه و 

دماغش چاق بشود. 
هتلی یه گفت: می دانستی بیشتر هتل های ایران، 
مال یک سازمان است و ربطی به بخش خصوصی 

ندارد؟
گفتم: بله. ولی ربطش چیست؟

هتلی یه گفت: معلوم اســت کــه عقلت به این 
چیزها نمی رسد.

گفتم: بی ادب. ما عمرا به هتل شما برگردیم.
گفــت:  و  خنــده  زیــر  زد  قاه قــاه  هتلی یــه 

ووووووووی... ترسیدم...
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کارتون خواب

 نگاه

برای ملت هایی که در طول تاریخ، بیشــتر میهمان 
خوانــده یــا ناخوانــده دیگــر ملــل جهــان بوده اند، 
«میهمان نــوازی» شــاید توصیف چنــدان قابل باوری 
نباشــد، اما این روزها در هر شهر و کشــور اروپایی که 
قدم بگذارید، خواهید دید که مردم آنجا به هر کاری که 
مشغول باشند، شغل دومشان میزبانی از توریست هایی 
اســت که تقریبــا همه جا پیدا می شــوند و تمامی هم 
ندارند. گویی مردم دیار مارکوپولو و کریســتف کلمب، 
بعــد از اینکه همه جــای دنیا را دیــده  و فرهنگ های 
مختلــف را آموخته اند، حالا به خانه برگشــته اند تا از 
مــردم دیگر نقاط جهان میزبانی کننــد و البته میزبانی 
آنان بســیار با جنس میهمان نوازی مــا که میهمان را 
حبیبــی می دانیم که رزقــش را با خــودش می آورد، 
تفاوت دارد. آنجا این میهمان است که رزق میزبان را با 
خودش می برد و برای همین است که گردشگری یکی 
از بزرگ ترین منابع درآمدی برای کشورهای توسعه یافته 
جهان است. نه تنها در اروپا که در هرجای دیگر جهان، 
آنچه توجه شما را حتما جلب خواهد کرد این است که 
تمامی اجزای جامعه؛ از رئیس جمهور و دولت گرفته 
تا مردم عادی کوچه و بازار، هر روز به جذب توریســت 
بیشــتر فکر می کنند و هرکسی تلاش می کند در حیطه 
تأثیر و اختیار خودش به این هدف کلی کمک کند. آنچه 
این کشــورها را در زمینه جذب توریست شاخص کرده 
است، علاوه بر برندســازی برای داشته هایی مانند ایفل 
و پیزا و ایاصوفیه، عزمی همگانی اســت که همه برای 
میزبانی از توریســت ها دارند. آنجا همه تلاش می کنند 
که گردشگران کمترین مسئله را داشته باشند. دولت ها 
مقررات آمدوشد و شرایط صدور ویزا را به حداقل ممکن 
رسانده اند. نه اقامت مسئله است و نه خوردوخوراک و 
نه رفت وآمد. فضای شهرها مانند فستیوال های جهانی 
است که هرکسی با هر رنگ و زبان و نژادی آمده است 
تا آرامش بیابد و نشــاط پیدا کند. معمولا آنجا، از همه 

ظرفیت ها برای میزبانی از توریست ها استفاده می شود؛ 
با دایرکردن رســتورانی بزرگ یــا قهوه خانه ای به قول 
خودمــان زیرپله ای. همه این مســئله را درک کرده اند 
که وقتی توریســت بیاید، پول هم پشت سرش خواهد 
آمد و البته آبادانی و رفاه و رشد. حالا دیگر لازم نیست 
که دولت خودش را متولــی همه چیز جامعه بداند و 
از قیمت کالا گرفته تا اشــتغال و صــادرات و واردات و 
هتل داری و ... را مدیریت کند. دولت در آنجا مالیاتش را 
می گیرد و مردم هم با پرداخت به موقع مالیات حاصل 
از درآمدشــان به دولت کمک می کنند تا زمینه را برای 
جذب توریست بیشتر فراهم کند. مرزها کم رنگ تر از هر 
زمان دیگری شده اند و روادید معنای سنتی خودش را 
از دست داده اســت. راستش به همان اندازه که دلیل 
اشــتیاق ملت های دیگــر نقاط جهــان را برای جذب 
گردشــگر می دانــم، دلیل ســخت گیری های خودمان 
برای تعیین مقررات ســخت گیرانه برای ورود به ایران 
را درک نمی کنــم. اینکه چرا باید این همــه برای ورود 
توریســت  به ایران مقررات وضع کنیم و گیت بگذاریم 
یک طرف، فراهم نبودن امکانات لازم برای گردشــگری 
بدون مشــکل و مسئله از طرف دیگر، سبب شده است 
کــه ما نتوانیم از آنچه  که داریم بــه خوبی بهره ببریم 
و حاصل آن فرایندهای کند و پیچیده این شــده اســت 
که ایران به عنوان یکی از کشورهای تاریخی پرجاذبه که 
می تواند قطب گردشــگری جهان باشد، از این رهاورد 
جز اندکی، عایدی نداشــته باشــد. واقعا نمی دانم چرا 
امروز که همان پول فروش نفت هم چماقی شده است 
برای تهدید و تحریم کشــورمان، نبایــد به فکر راه های 
جایگزین برای درآمدهای ارزی باشیم؟ راهی که در آن، 
هم منابعمان حفظ می شــود، هم تحریم های مالی و 
بانکی را بی اثر می کند و هــم می توانیم چهره واقعی 
مردم و کشورمان را که کاملا مخدوش نشان داده شده، 

به درستی به مردم دنیا نشان دهیم.

شغل دوم مردم دنیا!

تجربه دیگران

تراژدي آمریکایي
چندي پیش برني ســندرز در توییتــي به وضعیت 
رئیس کمپاني دیســني لند و ســطح درآمد او اعتراض 
کرد. رئیس کمپاني دیســني لند ۴۰۰ میلیون درآمد دارد 
و کارکنان ایــن کمپاني کارتن خواب هســتند. این روند 
را اگر در دیگر شــرکت ها و کمپاني هاي بزرگ آمریکا و 
جهان مرور کنیم، موارد مشــابه زیاد هستند؛ مثلا جف 
بزوس، پولدارترین فرد تاریخ مدرن، فقط در شــش ماه 

گذشــته، ۵۰ درصد بــه ثروتش اضافه شــد. خانه تازه 
بازسازی شده اش، ۲۵ دستشــویی دارد؛ اما وقتي کلمه 
کارمنــدان آمازون را جســت وجو مي کنید، در حالی که 
می گویند برخی از ۵۶۶ هزار کارمند آمازون، برای اینکه 
وقت کنند کارشان را به درســتي انجام  دهند، ناگزیرند 
وقت زیادی صرف رفتن به دستشویي نکنند یا دستشویي 
نروند. آنان شغلي سخت دارند که در ازاي ساعتي ۱۳٫۵ 

دلار، باید ۱۰ ساعت در روز کار فیزیکي انجام دهند.

قضیه نیکنام: پیروزی جامعه مدنی

تقربیا یک ســال پیــش بود که ســپنتا نیکنام،  �
منتخب مــردم در انتخابات شــورای شــهر یزد، 
از حضــور در شــورا محــروم شــد؛ بــه خاطــر 
زرتشتی بودن. آن هم در سرزمینی که برای قرن ها 
گروه های مختلف انســانی از دین هــای متفاوت 
در کنار هم زندگی کــرده بودند و حیات فرهنگی 
متکثــر و پویایــی را ســاخته بودند؛ اما داســتان 
نیکنام ادامه یافت.  چیزی شــبیه به قضیه آلفرد 
دریفوس؛ افســری یهودی کــه در ۱۸۹۴ به جرم 
خیانت به فرانســه و کمک به آلمان دســتگیر و 
محاکمه شــد. جامعه مدنی فرانسه در برابر این 
حکم ایســتاد؛ حکمی کــه فاقد مســتندات بود. 
داســتان اعتراضات به این حکــم و محاکمه های 
مختلف برای نزدیک به ۱۲ سال حیات فرانسوی ها 
را متأثــر کرد. چخوف که در آن زمان در فرانســه 
به  ســر می برد، در نامه ای به دوســتش نوشــت 
«اینجا و در فرانســه همه دارنــد درباره دریفوس
 ســخن می گویند».  مسئله فقط یک شخص نبود، 
مســئله دفاع از جمهوری بود و دفــاع از برابری. 
بایــد از دریفوس و از حقیقت دفاع می شــد. زولا 
همان زمان نوشت که «حقیقت اکنون به حرکت 
درآمده اســت و هیچ چیز جلــوی آن را نخواهد 
گرفت». فقط در ۱۹۰۶ بــود که پس از محاکمات 
فــراوان دریفــوس از همه اتهامات مبرا شــد؛ اما 
جامعه مدنی فرانســه و روشــنفکران آن قدر تاب 
آوردند که نبردی ۱۲ ساله را با پوشانندگان حقیقت 
ادامــه دهند.  قضیه ســپنتا نیکنام هم برای همه 
کســانی که در این یک  سال تلاش و مبارزه کردند، 
چیزی بود از این دســت. مســئله فقط شخص او 
نبود. مســئله جلوگیری از نهادینه شدن رویه های 
غلطــی بود که کشــور را بیش از پیــش در مغاک 
تفرقه و خاص گرایی می بــرد.  این قضیه آزمونی 
هم بــرای جامعه مدنی ما بود کــه اگر ثابت قدم 
بمانــد، می توانــد اراده اش را به سرســخت ترین 
گروه هــا هم تحمیل کند. دیگر اینکه قضیه نیکنام 
و رأی بیش از دو ســوم اعضای مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام نشــان داد که در تمام این سال ها، 
با وجــود تمام تندروی ها، گفتمانی اشــاعه یافته 
کــه حتی بســیاری از تصمیم گیران سرســخت را 
وادار می کنــد دســت ها را به علامــت آری گفتن 
بــه برابری، بــه حقیقت و به عضویــت اقلیت ها 
بــالا ببرند؛ و ایــن یک پیروزی بــزرگ در روزهایی

 سخت و تلخ است.

زیر آسمان شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

مغز اجتماعى-26

جام جهانی فوتبال پایان یافت و تیم فرانســه با بیشترین تعداد بازیکن مهاجر 
آفریقایی جام را برای چهار سال به خانه برد. شکی نیست که فوتبال ورزش محبوب 
جهان و عرصه ای است که وجوه مختلف زندگی انسان را نمایندگی می کند. «آلبر 
کامو»، نویســنده و فیلسوف پرآوازه فرانســوی، می گوید: «من هرآنچه از اخلاق و 
تعهد در زندگی می دانم را به فوتبال مدیون هســتم». امروزه عصب پژوهان برای 
درمــان بعضی از آزردگی های دســتگاه عاطفی مغز مانند اضطراب، افســردگی، 
اختلالات رفتاری، حتی اســکیزوفرنی، در پی آن هســتند تا از فوتبال و استعارات 
مربوط به آن استفاده کنند. «فوتبال درمانی»، پدیده غریبی نیست و برای استفاده از 
آن می توان از نیروی تخیل مغز نیز استفاده کرد و به طور مجازی به تمرین فوتبال 
در ذهــن پرداخت؛ به عنوان مثال برای برطرف کردن اختلال خواب و به خواب رفتن 
راحت تر، به جای شــمردن برعکس تعداد گوسفندها، می توان در عالم خیال مغز 
خود، پاس دادن توپ و شــوت کردن آن از زوایای مختلف در درون دروازه را تجسم 

کرد و با تکرار آن به خواب رفت. 
امــا با وجود تمامی جذابیت هایی که فوتبال را با زندگی ما گره می زند، نباید از 
خطرات آن غافل ماند. مدتی اســت آســیب های مزمن مغزی ناشی از سرزدن در 
فوتبال مطرح شده است، ولی چون سرزنی و پاس دادن توپ، دفاع و گل زدن با سر، 
بخش مهمی از بازی فوتبال اســت، اکثرا این آسیب های احتمالی به حاشیه رانده 
می شوند و از آن کمتر گفته می شود. مغز که حس درد ندارد و برای محفوظ ماندن 
از صدمات در درون کاســه ســر قرار دارد و از طریق ســه غشــای پوششی و مایع 
مغزی- نخاعی که در زیر لایه میانی غشــای ســه لایه دور مغز در جریان اســت، 
حمایت می شــود. بااین حال ضربات شــدید وارده بر جمجمه می تواند مغز را در 
داخل به تکان شــدید وادارد و موجب صدمات به نســوج آن شود که علائم حاد 
خبرکننده ای دارد که اغلب به علت اصابت توپ با ســرعت شتابدار غیرمنتظره به 
ســر یا اصابت ســر با ســر یا پای بازیکن دیگر یا به زمین یا تیر دروازه، رخ می دهد 
و موجب علائم حاد می شــود، ولی موضوعی بس مهم تر در عوارض ســرزنی در 
فوتبال صدمات ریز ذخیره شــونده ای در مغز است که ممکن است در سنین بالاتر 
شــانس زوال عقل در فوتبالیســت های حرفه ای را بالا ببرد. این موضوع از زمانی 
به  طور جدی مطرح شــد که در ســال ۲۰۰۲ یکی از قهرمانان فوتبال انگلیس به 
نام «جف اســتل»، بازیکن باشگاه «وســت برمویچ البین»، در ۵۹ سالگی به علت 
زوال عقل فوت کرد و پزشــکان در بررسی آسیب شناسی مغز او متوجه شدند که 
زوال عقل او ناشــی از صدمات مغزی افزایش یابنده به علت سرزدن های متوالی 
در فوتبــال با تــوپ چرمی فوتبال متداول در آن زمان بوده اســت. با توجه به این 

موضوع که او یکی از ســرزن های معروف در فوتبال بوده و به او لقب پادشاه داده 
بودند. در ۳۶۱ بازی ۱۷۴ گل زده بود که بیشتر آنها با ضربه سر از توپ های ارسالی 
از نقطه کرنر بود. درســت است که از آن تاریخ تاکنون توپ های فوتبال سبک تری 
برای بازی اســتفاده می شوند، ولی کارشناســان معتقدند آنچه که در صدمات ریز 
تجمع  یابنــده بر اثر ضربات مکرر مغز بر اثر برخورد توپ با ســر ایجاد می شــود، 
بســتگی چندانی به وزن توپ ندارد، بلکه به ســرعت شــتابدار چرخشی و خطی 
توپ در هنگام اصابت به سر، به ویژه در شرایط غیرمنتظره بستگی دارد. در فوتبال 
پرســرعت امروز، پاس های بلند و پرشتاب با سرعت بالای توپ، انرژی زیادی را به 
داخل جمجمه منتقل می کند که ممکن اســت ضایعــات کوچک تجمع یابنده ای 
را در مغــز ایجاد کند و نقش مهمی در ایجاد زوال عقل در ســنین بازنشســتگی 
بازیکنان داشــته باشــد. انجام پژوهش هایی درباره این موضوع، شهامت، بودجه 
کافی و اســتقلال در قضاوت غیرســوگیرانه را لازم دارد. پژوهش در مورد فوتبال 
آمریکایی تأییدگر وجود این نوع ضایعات مزمن مغزی ناشی از ضربات سر است. 

خطر آســیب مزمن مغز به علت ضربــات مکرر ســرزدن در فوتبال حرفه ای 
متفــاوت از تغییرات مغزی حاد اســت که در آزمایشــگاه پــس از ۲۰ ضربه توپ 
فوتبال به سر، مورد بررســی قرار گرفته. این پژوهش ها نشان می دهند که کارکرد 
نوروشــیمیایی مهاری مغز به طور موقت به مدت ۲۴ ســاعت مختل می شود. در 
ضمن فعالیت  شــناختی کاهش می یابد و قــدرت حافظه بیش از ۴۰ درصد پایین 
می افتد.  متأســفانه درحال حاضر پژوهش مســتقلی برای بررســی اثرات مغزی 
طولانی مدت ســرزدن در فوتبال حرفه ای صورت نگرفته اســت. تنها اقدام مفید 
در این زمینه توقف ســرزدن در فوتبال برای ســنین زیر ۱۲ سال است که کافی به 
نظر نمی رســد، چون می دانیم که تکمیل رشد مغزی، فرایندی است که تا سن ۲۰ 
سالگی ادامه دارد و پس از آن نیز مغز دائما در حال تحول است. به امید راه حلی 
مطمئن برای تضمین سلامتی بازیکنان فوتبال؛ ورزشی مردمی که ۲۵۰  میلیون نفر 

در دنیا آن را بازی می کنند. 

بازى فوتبال و خطرات آن
قصه هاى شهر

پیشنهاد

بعضی ها عقیده دارند همه هنرمندان و نوابغ با سیســتم درســی مشکل 
داشــته اند، در نتیجــه درس خواندن آن قدر مهم نیســت. بعضــی دیگر هم 
معتقدند آنهایی که با سیســتم درســی مشــکل دارند ممکن اســت نابغه یا 
هنرمند بشــوند، اما لزوما آدم های خوشــبخت و راحتی نمی شــوند. بعضی 
می گویند در زندگی فقط باید خوشــحال بود، بنابراین هرچیزی که بچه هایتان 
را از شادبودن دور کند، حتی درس خواندن اهمیتی ندارد. بعضی اما می گویند 
شــادی یک مفهوم مجرد اســت؛ اگر به امید شادی امروز درس نخوانند، فردا 
که بی کار و بی پول و بی آینده شــدند شادی هم پر می کشد می رود پی کارش. 
گروهی می گویند درس خواندن آخر و عاقبت ندارد، رابطه که نداشته باشی، نه 
شغلی هست، نه پولی و نه امکاناتی (شکر خدا برای این ماجرا هم شاهد زیاد 
دارند). گروه دیگری عقیده دارند یک مدرک از یک دانشــگاه خوب که داشــته 
باشــی به هرحال یک جــای دنیا تو را می خواهند (این گروه هم خوشــبختانه 

شاهد کم ندارند). 
این همه تضاد و تفاوت نظری که در مورد درس خواندن وجود دارد، نشــان 
می دهد که لابد آموزش وپرورش امر بسیار مهمی است؛ آن قدر مهم که برای 

تمــام نفوس رایــگان خوانده 
شــده. با همین خیال و به این 
خاطر که منطقه مسکونی مان 
عوض شده اســت، فرزندم را 
مدرســه  نزدیک ترین  به  بردم 
برای  منــزل جدیــد  نزدیــک 
البته چون هر ســال  ثبت نام. 
نشانی منزل بررسی نمی شود، 

امکان ادامه تحصیل در مدرســه قبلی ممکن بود، اما خودم هم به این اعتقاد 
دارم که مدرسه باید نزدیک خانه آدم باشد که بچه صبح و عصر خودش برود 
و بیاید و اگر همه اخبار مربوط به تجاوز و تعدی تا به حال روان پریشش نکرده 
باشــد، یاد بگیرد که چطور می تواند در خیابان قدم بزند و چراغ قرمز را رد کند 

و دیوهای داخل بازی را مرحله به مرحله پشت سر بگذارد. 
مدیر مدرسه با لبخند شیرینی گفت که نمی توانیم ثبت نام کنیم، مگر اینکه 
یک خروجی داشته باشــیم. بروید مدرسه ای دیگر. مدرسه دیگر فاصله نسبتا 
زیادی با خانه ما داشــت. همین را گفتم. البته کــه چیزهایی درباره کمک به 
مدرســه افزودم. مدیر مدرســه مکثی کرد و گفت: حالا معدلش چند است؟ 
گفتم هفده وخرده ای. در یک لحظه نگرانی، تأسف و ناامیدی را در چهره مدیر 
دیدم. آماده شدم تا نظرات مختلف درباره درس خواندن را به سمع و نظرشان 
برســانم؛ همان ها کــه در ابتدای مطلب آوردم. مدیر اما آهی کشــید و گفت: 
نیمه مرداد تشــریف بیاورید، اگر خروجی داشته باشیم ثبت نام می کنیم، ولی 

هیچ قولی نمی دهم. 

جشن امضای تابســتانه لاک پشت پرنده برگزار می شــود. جشن لاک پشت 
پرنده این بار در بعدازظهر تابســتانی دوشــنبه، اول مرداد ۱۳۹۷، از ساعت ۱۸ 
تا ۲۰ مثل همیشــه، در شهر کتاب مرکزی در خیابان شریعتی بالاتر از مطهری، 
نبش کوچه کلاته برگزار می شــود. قرار اســت از کودکانی که در جشن قبلی 
لاک پشــت پرنده با لباس شــخصیت های کتاب های کودک و نوجوان شرکت 

کرده بودند تقدیر شود. 
قرار اســت یکی از کتاب های برگزیده لاک پشــت پرنده بلندخوانی شــود و 

نویسندگان و مترجمان کتاب هایشان را برای مخاطبان امضا کنند. 
 در این جشنواره از فهرست بیست وپنجم لاک پشت پرنده رونمایی می شود 
و می تــوان با خیال راحت کتاب خوب کــودک و نوجوان انتخاب کرده و آن را 
با امضای نویســنده و مترجمش تهیه کرد. این جشــن یک تجدید دیدار خوب 

است. نویسنده ها و مترجم ها حضور دارند و می توان با آنها دیدار کرد. 
و  کــودک  هــر  حضــور 
رویــداد  ایــن  در  نوجوانــی 
فرهنگی یک اتفاق مهم است. 
کســانی هم کــه می خواهند 
بــرای کــودکان و نوجوانــان 
کرد،  تهیه  باکیفیت  کتاب های 
پرنده فرصت  جشن لاک پشت 

خوبی است! 
در جشــن تابســتانه لاک پشــت پرنــده منتظرتــان هســتیم.  مخاطبــان 
ایــن جشــن پدرهــا و مادرهــا، بچه هــا، معلم هــا و مربی هــا، کتابدارهــا 

و کتاب فروش ها هستند. 

نظرات آموزشى

فردا؛ جشن تابستانه لاك پشت پرنده

روح االله فکورى

 امان االله قرایى مقدم
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